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Reading Manuscripts (37) 
A Review of «Jung-e Mohammad Hadi Mazandarani” From 
the Late 11th and Early 12th Century AH
Rasoul Jafariyan
Abstract: The term «Jung» encompasses a collection containing 
letters, notes, poems, and excerpts of historical and religious 
points that a person with artistic skills has compiled over the 
years. Some of them have literary or historical significance, while 
others may have a religious aspect. «Jung-e Mohammad Hadi 
Mazandarani» - the descendant of the first Majlisi - is one of 
the many Jungs that have survived from the Safavid era. In this 
work, notes from various scholars are recorded, with some of 
them being the annotations of Mazandarani himself. After him, 
others have also added materials to this Jung. Like other Jungs of 
this period, this Jung plays an important role in identifying the 
cultural and literary aspects of Isfahan city and its surrounding 
regions.
Keywords:  «Jung-e Mohammad Hadi Mazandarani,» Safavid 
period, Kashkool, 12th century AH.

دربردارندۀ  که  می‌شود  گفته  مجموعه‌‌هایی  به  جُنگ  اصطلاح 
رسائل، یادداشت‏ها، اشعار و گزیده نکات تاریخی و دینی است 
که شخصی اهل ذوق آن را در طول سالیان گردآوری کرده است. 
برخی از آنها رنگ ادبی یا تاریخی دارد و شماری هم صبغه دینی 
دارد. جُنگ محمد‌هادی مازندرانی ـ نواده مجلسی اول ـ یکی از 
ده‌ها جنگی است که از دوره صفوی برجای مانده است. در این اثر 
یادداشت‌هایی از عالمان مختلف ثبت شده است و شماری از آنها 
نیز یادداشت‌های خود مازندرانی است. بعد از وی نیز کسانی در 
این جنگ مطالبی افزوده‏اند. این جنگ همانند جنگ‌های دیگر 
این دوره، نقش مهمی در شناساندن جنبه‌های فرهنگی و ادبی 

شهر اصفهان و نواحی مختلف آن دارد. 

صفوی،  دوره  مازندرانی،  محمد‌هادی  جنگ  کلیدواژه‌ها: 
کشکول، قرن دوازدهم هجری.

رسول جعفریان

مروری بر جُنگ محمد‌هادی امزندرانی
از اواخر قرن یازدهم و اوایل قرن دوازدهم هجری

نسخه خوانی )37(
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کلیات
یکـی از جُنگ‏هـای شناخته‌شـده، جنگ محمد‌هـادی فرزنـد محمد‌صالح مازندرانی اسـت که در 

فهرسـت دانشـگاه: 530/16 ـ 538 معرفـی و عناویـن مطالـب و محتـوای آن در 162 مـورد آمـده 

اسـت. پدر محمد‌هادی، محمد‌صالح مازندرانی، داماد محمد‌تقی مجلسی )م 1070( بود؛ بنابر‌این 

محمد‌هادی، نواده مجلسی اوّل و خواهرزاده محمد‌باقر مجلسی )م 1110( است. وی از نویسندگان 

و مترجمان دوره خویش به شـمار می‌آمد و آثار فراوانی از او برجای مانده اسـت. درگذشـت وی بر 

اسـاس سـنگ قبر او سال 1120 است )طبقات اعلام الشـیعه؛ قرن دوازدهم، ص 806(. از جمله آثار 

تألیفی او، شـرح فروع کافی اسـت که نشر یافته است. علی القاعده، وی در اصفهان می‌زیست؛ اما 

چنان‌که از برخی موارد این جُنگ بر می‏آید، رفت‌و‌آمد و اقامت در هند هم داشته است؛ چنان‌که در 

رای هند اشـاره شده است. محمد‌هادی به علوم مختلف 
ُ
مطالب این جنگ، به برخی از شـهرها و ق

علاقمنـد بـود، در زمینه‌هـای فقه، حدیـث و ادبیات تبحّر داشـت و آثار ترجمـه‏ای متعددی دارد؛ 

چنان‌که به هادی مترجم از او یاد شـده اسـت. دسـتی در علوم غریبه هم داشـته است. در فنخا )ج 

36، ص 523 ـ 524( از 22 اثر او یاد شده است.

 میان سـال‌های 1083 تا 1115 
ً
مطالـب »جُنـگِ« حاضر که بهتر اسـت آن را کشـکول بخوانیـم، غالبا

نوشـته شـده اسـت، هرچند مطالبی با تاریخ‌های از 1145 یا 1164 نیز در آن وجود دارد. سال 1086 در 

مکـه بـود و محمد‌مؤمن مازندرانی که مجاور بود، با یاد از محمد‌هادی و به اشـارۀ او یادداشـتی در 

این دفتر نوشته است )فریم 261(.

ایـن جُنـگ بعدهـا، در اختیـار دیگران بـوده و مطالبی با تاریخ‌هایـی از قرن سـیزدهم در آن آمده 

اسـت. جنـگ مازندرانی، بـا وجود اینکه مانند برخی از جنگ‌های مشـابه، یادداشـت‏هایی از افراد 

شناخته‌شده یا نشده دارد، بیشتر آن مطالبی است که از رسائل و کتاب‌ها برگرفته و از یک صفحه 

یا چند صفحه، اقتباس‌هایی از آثار انتخاب و در اینجا درج شـده اسـت. نویسـنده این سطور در‌باره 

جنگ‌ها مطالب مختصری در آغاز مقالۀ »مروری بر جنگ محمد بیکا« ـ چاپ‌شده در آینه پژوهش، 

ش 202 ـ داده و آن نکات را تکرار نمی‌کند.

مرور بر این جُنگ، نشـان می‌دهد بسـیاری از موارد، مطالبی اسـت که روی اوراق دیگربوده است ـ 

یا نوشـته شـده، ـ به این جنگ منتقل شـده و روی اوراق این جنگ چسبانده شده است؛ به طوری 

که برخی از آنها اوراق قدیمی است و حتی تاریخ برخی، صد سال قبل از زمانی است که محمد‌هادی 

مازندرانـی ایـن جنگ را فراهم آورده اسـت. گویی ترتیب کار چنین بوده اسـت کـه ورق یا اوراقی از 

رساله یا کتابی که جدا شده بوده، در اینجا روی کاغذهای جنگ چسبانده است. این در همه موارد 

نیست؛ اما بخش زیادی از صفحات جنگ حاضر چنین است. برای مثال مورد فریم‌های 299 ـ 301 

گویی از کتابی در آداب دینی اسـت که از آن کتاب برداشـته شـده و روی اوراق این دفتر چسـبانده 
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شـده اسـت. اشـکال این است که روشن نیسـت آیا پشـت اوراق هم مطلبی بوده است یا نه؟ یک 

تصور دیگر این است که فکر کنیم کل جنگ آسیب دیده و از نو اوراق باقی‌مانده، روی دفتری دیگر 

 بر اوراق این 
ً
چسـبانده و صحافی شـده اسـت. شاید هم درست مانند آن کتاب، کتابت کرده و بعدا

جنگ الصاق کرده‏اند.

در‌بـاره احتمـال اول، نمونه‏ای داریم که برگی از یک متن عربی که مسـتقل بوده، گردآورنده جنگ، 

آن را از جایـی برداشـته و بـه این مجموعه الصاق اسـت. این برگ حاوی نکاتی در‌بـاره مکه از جمله 

تاریخ فوت شـریف ابوالبرکات ـ امیر مکه ـ در سـال 931 و جریان انتقال حکومت مصر و حرمین از 

مملوکیان به آل عثمان در دوره سلطان سلیم است. مطالب به نقل از سید‌نصرالله بن سید‌حسین 



77

204  آینۀ‌پژوهش
سال‌34،شمارۀ 6

بهمن و اسفند140۲ ‌

[ــــالـــهقم] نسخه خوانی )نسن

حائری است. عکس آن را و عکس صفحه‌ای دیگر که باز تزئییات اطراف آن و متنش، از جای دیگری 

در این دفتر چسبانده شده، در اینجا می‌گذاریم:

کاتب در مواردی که یک صفحه یا بیشتر از کتابی را برداشته، در پایان منبع را ذکر می‌کند؛ گرچه این 

در همه موارد چنین نیسـت؛ برای مثال انتهای مطلب نوشـته می‌شود: »محمد‌صالح ره« یا آمده 

اسـت: »من الملخص للامام الرازی«. گاهی یک رسـالۀ کامل آمده اسـت؛ مانند رساله‏ای در قضا و 

قدر از میرداماد در فریم 279 که در پایانش نوشـته شـده است: »لمحمد باقر«. یا رساله حل شبهه 

ابن‌کمونـه بـا تعلیق خلیفه سـلطان از متنی از خلیفه سـلطان با قید نـام وی در انتها در فریم 280. 

گاهی هم رساله کوچکی یا بخشی از رساله‌ای را می‌آورد؛ اما از منبع آن یاد نمی‌کند؛ مانند دو صفحه 

زیر عنوان »تحقیق لغت فلتة« )فریم 298( که روشن نیست از کجاست؟ به عکس در جای دیگری 

صفحه‌ای مطلب در‌بارۀ قول صوفیه در‌باره نفس انسانی و اینکه مطابق نفس رحمانی است آمده 

و در پایان نوشـته شـده است: »من شـرح دیوان امیر‌المؤمنین علیه السلام للقاضی میر‌حسین 

الیزدی« )فریم 305(.

این جنگ کمتر ادبی اسـت، بلکه در‌واقع ـ مثل هر کشـکولی ـ مشتمل بر همه چیز به‌ویژه مسائل 

می است. متن‌ها فقط هم ایرانی نیست و از هند و مکه و برخی نقاط دیگر، گرچه محدود مطالبی 
َ

حِک

دارد. افزون بر این در حوزه طب و طلسمات و کیمیا و به طور کلی علوم غریبه هم مطالبی دارد.
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 نوعی دیگر: هر گاه 
ً
در جایی نمونه‌ای از شـرایط آموختن علم کیمیا را به این شـرح آورده است: ایضا

شـخصی اراده وصول به علم کیمیا و علمی که مخفی اسـت نزد اکثر مردمان، داشـته باشـد، پس 

روزه بگیرد چهل روز پی‌در‌پی، و افطار نماید به روزی حلال و بخواند در هر شـب نزد خواب سـوره و 

الشـمس، و اللیل، و سـوره الضحی، و سوره الم نشرح، هر کدام هفت مرتبه و آیه: قل اللهم مالک 

الملک ... پس گوید: اللهم ... )فریم، 318(.

محمد‌هادی بخشـی از زندگی‌اش را در هند بوده و چنان‌که گذشـت، اشـاراتی در این‌باره در برخی از 

یادداشت‌ها هست. مسائل صنعتی )در عالم کیمیا و...( هم در آن آمده است؛ از این‌رو شاید برای 
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برخی سودمند باشد؛ برای مثال »در معالجه و دستور ساختن عنبر در لکهنو قلمی شد سنه 1117« 

)فریم 23(، چند یادداشـت زیدی دارد که جالب اسـت. موردی از کلیددار کربلا و نیز اشاراتی به مکه 

هم دارد که آنها را مرور خواهیم کرد.

به نظر می‌رسـد در این جنگ، صفحات سـفید فراوانی باقی مانده بود؛ بنابراین در قرن سـیزدهم 

نیز کسـانی مطالبی در آن صفحات نوشـته‏اند. در یادداشت‌های ارائه‌شده در این مقاله، از این‌گونه 

تواریخ ملاحظه خواهید کرد.

به‌جز فهرسـت دانش‌پژوه و پیش از وی، کسـی ـ شـاید مرحوم باسـتانی‌راد ـ توضیحی در‌باره این 

نسـخه داده اسـت که سودمند اسـت؛ این شرح در تصویری که از جنگ در اختیار بود، در فریم 156 

آمده است:

شـخصی هم که بسـا مرحوم باسـتانی‌راد باشد، فهرسـتی از محتوای این جنگ نوشته که در فریم 

156 به همراه توضیحات بالا آمده است.

ارجاعات ما به فریم‌هاست و مقصود از آن، شمارۀ صفحات تصویری است که از نسخه در اختیار بود. 

هر دو صفحه روبرو در یک فریم اسکن شده است؛ در‌حالی‌که در فهرست دانش، عناوین بر اساس 

شماره‌گذاری صفحاتِ روی نسخه است. شماره اول هر مطلب، شماره فریم است.

بنای ما در این مقاله، انتخاب برخی از یادداشـت‌های درج‌شـده در جنگ، با زاویه سـودمندی آنها از 
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 مطالب مفید بیشتری در جنگ هست که می‏توان بر روی آن کارهای 
ً
نظر تاریخی و ادبی است. طبعا

بیشتری انجام داد. 

این جنگ درمجموع 420 فریم اسـت و چون فریم‌ها مشـتمل بر دو صفحه روبروسـت، باید آن را 

840 صفحه دانسـت. صفحات شـماره‌گذاری شده است؛ ولی چنان‌که گذشت، ما به فریم‌ها ارجاع 

داده‌ایم. صفحه سـفید به‌ندرت دارد، مگر صفحاتی که متن دو‌سـطری در آن نوشـته شـده است. 

حجم زیادی مطلب در این جنگ آمده است که فقط معدودی را بر اساس ذوق و سلیقه خود انتخاب 

کرده‌ایـم. نوشـته‌ها مانند دیگر جنگ‌ها، نظم و نسـق کتابی را در نگارش نـدارد و اغلب هر کدام از 

 با 
ً
صفحات، شـکل و شـمایل گرافیکی خاص خـود را از نظر نگارش دارد. متن‌هـای انتخابی ما غالبا

تصویر است. این کار هم به قرائت بهتر متن توسط خوانندگان عزیز کمک خواهد کرد و هم شکل 

و شمایل جنگ را ترسیم می‌کند.

***

متن‌های انتخابی
3 ـ 7 )فریم(: چند متن از عجایب البلدان، عجایب المخلوقات و عجایب البحار در حکایات شگفت از 

 از متنی مشخص است. در همان 
ً
سرزمین‌ها و موجودات آن. بخش‌های نقل‌شده در این آثار ظاهرا

فریم 7 بندی از قواعد الاعراب ابن‌هشام انصاری آمده است. در فریم 8، نیز صفحه‌ای از شرح نهج 

البلاغه ابن‌ابی‌الحدید آورده شده است.

8: میرزا صائب تبریزی در تعریف تنباکو:
تلخ  شراب  حرف  ز  پیاله  لب  تلخبســــــــتم  آب  ز  قناعت  تلــــــــخ  دود  به  کردم   
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روزهاست تا این حیرت زده کارگاه آفرینش و این حسرت خورده دودمان پیدایش، گردن اطاعت از 

خط جام کشـیده و دامن رغبت از شـرب مدام چیده، در حلقه سلسله‌مویانِ تنباکو درآمده، مینای 

می را به طاق نسیان گذاشته‏ام و دیده ساغر را بر یک روان فراموشی انباشته؛ از آتش بی دود دمی 

به تنباکو چشم سیاه نموده و از شعلۀ او از مطرب به قلقل قلیان قناعت فزوده:

خورشید را  کســــــــی  رود  فرو  چو  چراغآری  خورشــــــــید  جای  به  نهد  پی  در   

ـف اگـر مهـر گیاهش خوانم سزاسـت، زیرا که سـرپنجه تصرفش ریشـه در دل خاص و عام 
ّ
بی‌تکل

گر زرّین‏گیا گویمش رواسـت که شـغل دلفریبش زرطلبان دنیاپرست را از  دوانیده؛ و بی‏خواهش ا

فکر کیمیا رهانیده، تخم محبت دلپسـندش سـویدا را سـپند آتش غیرت ساخته، و زلف عنبرین 

دودش کمنـد رغبـت بـر گردن جان انداختـه؛ هر نفس که فرو می‌رود، ممدّ حیات اسـت و چون بر 

می‌آید، مُفرّح ذات، هزاردستانی است که در چهار موسم نغمه سراست؛ یا مرغ دست‌آموزی است 

که با هر دسـت آشناسـت؛ مجنونیسـت در زلف لیلی آویخته، یا لیلی اسـت که با مجنون سـودایی 

برآمیخته؛ سـمندری اسـت که کلاه گوشـه آتش بر سرشکسته، یا پروانه‏ای است نامه شمع بر بال 

بسته، طوطی آینۀ روشندلان است یا طاوس ریاض جنانست. بلبلی است غنچه کردار، یا گلی است 

بلبل گفتار. ژولیده مویی اسـت که آهو‏چشـمان را به دام کشـیده، یا مصرع بلندی اسـت در عالم 

دویده؛ آتش زبانی اسـت طومار دعوی گشـاده؛ یا معنی پیچیده‌ای است در افواه افتاده؛ قبله‌نمای 

آتش‌پرسـتان اسـت یا برگ عیش تنگدستان. اسـتغفر الله چه می‌گویم، آتش رویی است که پرده 

حجاب را شمع آسا چون پروانه می‌سوزد، و هنگامه گرم‌سازی است که چراغ عیش از پرتو رخسار او 

می‌افروزد. زَهر سردی هوا را تریاق است، و چون عشق به خونگرمی شهرۀ آفاق. از هر لبی چاشنی 

مکیده و چون شـیر بغور شـکرها رسـیده؛ با می‌خوارگان هم‌مشرب و با صومعه‌داران هم‌مذهب. 

بند زبان سیاه دَرُونان است، و مُهر دهان غیبت‌گویان. سلسله‌جنبان بزم نشاط است و شیرازه‌بند 

مجموعه انبساط. شمع خلوت تنهایی و فروغ چراغ آشنایی. محک صحّت مزاج است و سرمه‌کش 

دیدۀ ابتهاج. در تنهایی دمساز است و در انجمن هم‌آواز. خاکسترش مرهم ناسور است و دودش 

سرمه‌کش دیدۀ حور کنکی است؛ گویا خاموشی است سخن‌سرا در مجلس آرایی شیشه بر سر می 

شکسـته، و در انجمن افروزی زبان شـمع آتش نفس بسـته، در دایره دَور از گردش او بی آغاز است 

و سلسـله تسلسـل از جنبش آن بلند‌آوازه؛ با سنبل زلف همساز است و با گل رخسار نظر‌باز. نفس 

عیسوی دم همّت از او گیرد و خاتم سلیمان نقش فرمان از آن پذیرد، بحمد الله و توفیقه.
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9: در این جنگ، اطلاعات طبی و ساختن داروها فراوان است. 
آنچه از مجرّبات مسیح الزمانی حکیم کل محمد در قریه رایی نورجمّون مسموع شد، این است که 

اگر کسی را تب سرد و لرز باشد، یک دانه فلفل را نرم سازد، با یک مگس، که کشته باشند، مخلوط 

سـازند، و در وقت لرزیدن و سـرد شـدن، آن صاحب تب بر چشـم‏های او بکشـند. اکثری به تجربه 

رسیده که نوبۀ اول به دویم نرسیده که تب او بر‌طرف شود. به جهت یادگاری آن خدام نوشته شد.

9: چند یادداشت علمی از جمله چگونگی نوشتن بر عقیق و نیز ساختن سیماب عملی. متن مورد 

عقیق این است: ]موارد دیگری در همین فریم و فریم 10 آمده است[:
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در نوشـتن بر عقیق بیارند. قدری سـاج سـفید و قدری برگ عرعر هر دو را همچو مسـکه بسـایند. 

آن‌گاه به سـرکه تند کهنه هر دو را حل کنند. هرچه خواهند بر عقیق بنویسـند و بگذارند تا خشـک 

شـود و در کـورۀ آتـش نرم برند تا خوب گرم شـود. چـون زمانی برآید از آتش بیرون آرند. چون سـرد 

شـود دارو از آن پاک کنند. آنچه نوشـته باشـند همچو سیم پیدا شـود و این هنر از جمله عجایبات 

است. و الله اعلم.

11 ـ 12: دیباچه کتاب تقویم الابدان از طبیب شاه سلیمان. در فریم 12 ـ 13. همچنین دیباچه رساله 

تفسـیر آیة الکرسـی برای شاه سـلیمان صفوی. نیز دیباچه کفایة المرام در دعا که ثوابش برای شاه 

سلیمان باشد.

14: وقف‌نامه قرآن از انتها ناقص اسـت. »وقفیه قرآن مجید که حسـب الاشـاره نواب مسـتطاب 

عالیجاهی خانی سپه‌سـالار ـ صوعف اقباله ـ نوشـته شـده، سپه‌سالار اعجاز دستگاه و آیات بینات 

م سَرخیلی این جنود 
َ
قرآنی فاتحه این کتاب کبریا انتساب نورانی است که مدد‌کاری مدّ بسم الله عَل

آسمانی افراخته و به طلیعه‌سازی حمد و ثنای الهی مقدمة الجیش نعمای نامتنهای است ....«.

14 ـ 15: قصیده لامیه به عربی که بالای آن نوشـته شـده اسـت: نمقه العبد الجانی محمد مسیح 

الکاشی.

16: چند یادداشت علمی با تاریخ »یکشنبه دهم ماه شعبان المعظم 1095« در گوشه‏ای از صفحه. 

یکی از یادداشت‌های علمی این است:
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اگر خواهی که شب را همچو روز روشن بنمایی، قدری کوگرد و قدری سرکه در شیشه کن و به شب 

در خانه بنه. چنان روشنایی دهد که روز نماید و اگر خواهی که آب سرد بی آتش به جوش آید، پاره‏ای 

زرنیخ در کوزه کن و حرکتش بده، که آب فی الحال بجوش آید.

18: جدول امامان

21: غزل سراسر تاریخ که امینای یزدی به جهت حمام علی حضرت میرزا‌طاهر واقعه‌نویس فرموده 

]سال[ 1061.
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دید از برای دیدن و دیدن برای اوســــــــتگرمابه‌ای که آینه، محو صفای اوســــــــت

حجاب کز  پرده  پس  است  پیکری   دیبای قبای گلبدنان رونمای اوســــــــتپاکیزه 

اوستســــــــیاره چون عرق چکد از رنگ جام او  بقای  آب  لایق  ســــــــپهر  طاس   

 پرواز حســــــــن گوهر آب و هوای اوستطاهر چو آب کوثــــــــر و طیب چو بوی جان 

او  کمال  لطف  ز  بــــــــه  کتابه   هر یک عدیل ســــــــال کمال بنای اوستده مصرع 

کم ایران: 24: سجع کلب علی‌خان حا
است  غالب  جهان  شــــــــیران  بر   کلــــــــب علی بن ابی‌طالب اســــــــتآن‌که 
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ع 25: ]دارو[ جهت صر
بول فیل مست و کرمی که زمین را گودال کند، و هزارپایی که در زیر سنگ‌ها می‌باشد، آن را خشک 

نموده، و بول را بیاورد، و کاغذ را به آن تر کند، و خشک کند، و باریک مقراض کند، و کرم‌های مذکور 

را با آن کاغذ ریز کرده بیامیزد و دود آن را بگیرد و در دماغ مصروع دهد، در وقت هیجان مرض، پس 

کرمی از سوراخ بینی او بیفتد و شفا یابد.

از جهت بواسیر:
مجرب از شیخ رمضان جزائری، بول گرگدن را با پنبه در دُبر گذارد.

32: لاادری:
ندارد کار  و  ســــــــر  عشق  با  که  نداردحسنی  بیمار  که  اســــــــت  مانند طبیبی   
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فریم 33: کلید‌دار کربلا که به اصفهان آمده است.

من منشـآت کاتبه ]محمد‌هادی؟[ علی حسـب التماس سید النجیب سید‌نصرالله کلید‌دار لِجَبّه 

دار باشی.

المتمسّـک بلطـف الاله خادم حضرت سید‌الشـهداء سـید نصـرالله یعرض لمقامکـم الرفیع، و 

مرحمتکم الوسیع، و لطفکم الشامل للشریف و الوضیع، أن داعیکم لما ادرکنی من بلاد المخالف 

محن و شـدائدمن سـموم تخالف العواصف ألهمنی الله تعالی أن أذهب الی بلاد الاعظم کما وقع 

فـی الخبـر »علیکم بالبلاد المعظم«، خصوصا بلاد الذی فیه سـلطان الاکرم و الرکن الاقوم ملجاء 

السلاطین معین الاثناعشریة فی العالمین. فلما استشرت بذلک و عزمت متوکلا علی ذلک، ترکتُ 

الاقرباء و الاوطان الی أن دخلت بلدة دار الامان الاصفهان، ثم مضی علیّ الشهور و الایّام و لم یتوجه 

، و ضاقت علیّ الارض طرّا، و أهل الارض ما عرفوا دوائی 
ً
أحد الیّ من الانام، و لم اشاهد من رجل خیرا

حتی انقطع من کلّ رجایی، و لکن علمت أنّ البلاد لایخلو من العباد الذین فیهم الصلاح و السداد، 

حتی هدانا الله تعالی الی منبع الجود و السـخاء و ینبوع المروة و الوفاء ملجأ المسـاکین و الامراء 

ناهم فی الارض أقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و أمروا بالمعروف« 
ّ

الذی مصداق قوله تعالی »الذین إن مک

ه هو عرض علیه، فقصدتُک زاد الله توفیقاتک و 
ّ
ی قلبی بالعرض إلیه، لان العرض علی أهل الل

ّ
فتسل

شدّ الله تأییداتک و أبقاک الله فی العالمین و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 

] بحاجتی[  معــــــــن  ناج  معن  جود  شــــــــفیعأیا  جودک  ســــــــوا  فمالی   
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33: گفتگوی نرگس و هلالی
روزی در مجلس سـلطان حسـین میرزا ]بایقرا[، ملا هلالی و ملا نرگسـی نشسـته بودند. نرگسی 

برخاست و مقدم بر هلالی نشست. هلالی گفت: این زیادتی از کجا بهم رسید که شما بالا‌دست ما 

نشـینید؟ نرگسـی گفت: به جهت آنکه اسـم من نرگس است و نرگس چشم است، و چشم در سر 

می‏باشد. هلالی گفت: اسم من هلال است و هلال ابروست، و ابرو بالای چشم می‏باشد. نرگسی 

گفـت: هـر کجا غلامی اسـت، نـام او را هلال می‌گذارنـد. هلالی گفت: هر کجا کنیزی اسـت، نام او را 

نرگس می‌گذارند. نرگسـی گفت: در اوّل اسـم من نر اسـت و نر بالای ماده می‌باشـد. هلالی گفت: 

ترا از مادگی خود خبر نیسـت که در آخر اسـم تو کاف و سـین است. سلطان بسیار بخندید و هر دو را 

ع ساخت و بر جانبین خود نشانید.
ّ
مخل

45: شعر عطار و ترجمه به عربی ]از قطب‌الدین نی‌ریزی[

ه و سالم علی عباـده الذین اصطفی، محمد المصطفی، و خلاصـة أحباءه اهل ]کذا[ و 
ّ
الحمـد لل

أصحابهـ اوـلی الخلافة و الولایـة و الهدایة و الصفاء و التابعین لهم فـی انوار الصدق و المحبة 
 من منظواـمت العارف الربانی 

ً
و الوفاـء. و بعد قلد سـمعتُ فی ریعان الشـباب منذ قـرن غزلا

و العـلام الصمدانـی جماع المعارف و الاسـرار الشـیخ الجلیل فرید‌الدین المشـهور بلاعطار، 
ک طار  قـدس الله روحهـ فی ارواح العرفاء الکبار و طاب ثراه برحمة الملیک المقتدر الغفار، فهنا
روحی بسـماع تلک الابیات الی عوالم قدس حضرة اقلدوس، فأنشـدتُ معانیها نظما بلاعربی 

المأنوس؛ و من جملة تلک الابیات قوهل قدّس الله سرّه فی نجواه معه سبحانه:
چو مرا بسوخت عشقت چه بر آتشم نشانی به عتاب گفته بودی که بر آتشت نشانم 	

فقلت:

تجلســــــــنی  بالنیران  انّک  هل کیف تحرق مــــــــن فی حبّک احترقاعاتبتَ 

ثمّ أنشدتُ بعد سنین بمقتضی المقام و الحال علی أوزان تلک الابیات التی نظمّتها بالاجمال، هذه 

المنظومة تفصیلا لبیان أطوار حقیقة العشق فی قلوب أفاضل الرجال، فی کلّ العوام بأنوار الجمال 

و الجلال، بلغ الله التدبّر فیها الی المقامات السـنیّة العلیّة و فتح الله أبصارهم الی مشـاهدة أنوار 

العوالم القدسـیة، و لقد أوماتُ لدی تعبیر العبارات من حیث شـؤونات العشـق بعشرة اشارات، و 

کان انشادها فی سنة الف و مأة و خمسة و اربعین ]1145[ و لقد کتبتُها و أنا الفقیر الی ربّ العالمین 

محمّد الحسـینی المدعوّ بقطب الدین، و السّلام علی العلماء الربانیین و العرفاء الصمدانیین و 

الحکماء الالهیین و الفقراء العاشقین العارفین و کلّ عباد الله الصالحین المتّقین و رحمة و برکاته

سبقا  من  منهاج  علی  ســــــــالکین   فی مدارس العلــــــــم حتی صار اهل تُقییا 

 الــــــــی محبة قلب صادق عشــــــــقاألا تعالــــــــوا لدی عرفــــــــان بارئکم 
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لقد  و  نظمتُها  معانــــــــی  فی  العتقاتدبّروا  و  الالباب  لاولی  أنشــــــــدته 

الی الیقین  علم  بهدی  اســــــــتفتحوا   عین الیقین علی نهج الذی اســــــــتبقاو 

لکم  و  عشــــــــقیّة  قصیدتنا  صدقاسمّوا  عاشق  قلب  بشــــــــارات  فیها   

از اینجا به بعد، قصیده عشـقیه در اشـارات ده‌گانه )تا فریم 64 »در‌واقع یک منظومه مسـتقل«( 

آمده است. یک صفحه در فریم 48 خط متفاوتی دارد؛ اما ادامه همان منظومه عشقیه قطب‌الدین 

اسـت. خط بی‌شـباهت به خط علم الهدی فرزند فیض نیست و از قضا بدون نقطه است. در فریم 

54 توضیحاتی آمده که این اشـعار در چه کتابی از قطب‌الدین آمده اسـت... ]متن باید بعد از زمان 

محمد‌هادی در این جنگ افزوده شده باشد[.

65 ـ 66: چند خطبه عربی بر مذاق مذهب زیدیه با تاریخ نگارش 1071
سه خطبه عربی که عمده آن حمد و ثنای الهی و صلوات و درود بر رسول و آل او با یاد از »امیر‌المؤمنین 
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زید بن علی بن الحسـین بن علی بن ابی‌طالب« اسـت. بعد از آن از دو امام زیدیه با نام‌های »امیر 

المومنین المنصور بالله القاسـم بن محمد و امیر‌المؤمنین المؤید بالله محمد« یاد کرده اسـت. 

بعد از آن باز از اسـماعیل بن امیر‌المؤمنین یاد کرده اسـت. خط عربی اسـت و کاتب هم نام ویژه‌ای 

دارد و احتمال در یمن )یا توسط یک یمنی در مکه( نوشته شده است. حررت فی محروس السودة 

بتاریخ شـهر جمادی الاخر سـنة 1071 بخط الفقیر الی الله تعالی الحسـین علی صلاح الرصاص تولا 

الله مکافاته و غفر له و لوالدیه آمین.

در صفحـه بعـد یـک قصیده عربی بلند بـا این عنوان آمده اسـت: هذه القصیدة الفریدة للسـید 

العلامة شـرف الآل الحسـن بن احمد الکلال قدّس الله روحه، و سـماها فیض الشـعاع الکاشـف 

للقناع عن هدم ارکان الابتداع« که درمجموع 54 بیت است. 

76 ـ 79: منظومه از یک عالم مقیم حرمین سنی:
منظومه‌ای از کتاب الفصول الاربعه، و اینکه اصل کتاب »تألیف العلامة القطب الشـهید الشـیخ 

عبـدالله بن اسـعد الیافعـی نزیل الحرمین الشـریفین رحمه الله تعالی آمین آمین« اسـت. این 

عبارت روی یک صفحه آمده اسـت ]شـاید می‌خواسـت زیر آن اشعاری بنویسـد که ننوشته است[ 

و پشـت آن و صفحـه مقابـل این منظومه عربی »ابیات فی معرفة الاشـهر الرومیـة و ما فیها من 

زیادة و نقصان و البرد و الحر و ما یؤکل فیها من الفواکه و غیرها« آمده است. آن‌گاه 12 بیت کلیات، 

بند‌هایی در‌باره »تشـرین الاول«، »تشرین الثانی«، »کانون الاول«، »کانون الثانی«، »شهر آذار«، 

»شـهر نیسـان«، »شهر ایار«، »شـهر حزیران«، »شهر تموز«، »شـهر آب«، »شهر ایلول« هر کدام 

ه ربّ 
ّ
مسـتقل آمده اسـت. تاریخ کتابت این اشـعار 1234 اسـت )تمّت بحمد‌الله و کرمه و الحمد‌لل

 از دورۀ گردآورنده این 
ً
ه علی سیّدنا محمد( و طبعا

ّ
ی الل

ّ
العالمین شهر ربیع‌الاول سنة 1234 و صل

جنگ نیسـت. بعد از آن نیز فوایدی از شـعر و نثر آمده اسـت. شبیه همین خط، چند صفحه دیگر 

هم در فریم 88 ـ 91 اشعاری عربی آمده است.
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87: یک طرح شـگفت صوفیانه از عالم مادی و معنوی و طرح انسـان کامل که شـرحش یک مقاله 

می‌خواهد.
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94: اشعاری از صائب ]غزل ش 3747[ با امضای حرّرها عبدالله فی 1116

می‌دانی چه  نیستی،  دل  صحبت  مرد  داردتو  عالمی  چه  کشیدن  جیب  به  سر  که 

است  افتاده  عمارت  کم  عدم  ملک  چه  دارداگر  خرّمی  صحــــــــرای  دامن  غریب،   

ز تلخ و شــــــــور همین آب زمزمی داردمکن ز رزق شــــــــکایت که کعبه با آن قدر   

95: این فریم اشعاری است از حافظ و شیخ بهاءالدین و خاقانی و چند بیتی هم از »لاادری«! ]شاعر 

نامعلوم[ و اما بیتی از خاقانی آمده و شرحی برای آن بیت نوشته شده که شاید جای دیگری نباشد. 

گر علم طشت و خایه ندانسته‏ای بدان طشتی است این سپهر و زمین خایه او 	

و امـا شـرح: خوایـه، بیضـه را گویند و طشـت و خایه، نام بازی ]ای[ اسـت که بازی گـران بازند. و آن 

چنان اسـت که بیضه مرغ را خلأ کنند، و به آب شـبنم و افشـک پر کنند، و دهن بیضه را مهر کنند، 

و در هوای تابستان که گرمای سخت باشد آن بیضه را در طشت روئین یا مسین نهند، و اگر هوای 

تابسـتان نباشـد قدری آتش زیر طشـت بدارند، چون گرمی آفتاب یا آتش به طشت و بیضه رسد، 

شـبنم که در بیضه اسـت بالطبع میل بالا کند، و بیضه را در هوا بَرَد تا بیضه از چشـم مردم غایب 

شود، چنانچه مردم متعجب شوند، و هر کسی گمان برد که بیضه را بازیگر به قوت افسون در هوا 

برده است، چنان‌که در بوستان شیخ سعدی می‌فرماید: چو شبنم بیفتاد مسکین و خورد / به روز 

آفتابش به عیوق برد. و معنی بیت آن است که آسمان به طشت می‌ماند و زمین به بیضه می‌ماند 

که مایه بازیچه است، اگر علم طشت و خایه نمی‌دانی، پس از زمین و آسمان بیاموز و اعتبار گیر که 

جهان بازی است و از او هیچ حاصلی نیست و چون به این مقدار دانسته باشی، تحقیق بدان که این 

زمین در این آسـمان نخواهد ماند، چنان که بیضه در طشـت نمی‌ماند، پس این بازیچه بی‌حاصل 

را بگذار و در طلب معرفت حق باشـد تا به مقصود دل رسـی. ]بر اسـاس این شرح یادداشتی هم در 

کانال تلگرامی با عنوان بازی طشت و خایه، از خاقانی تا نیوتن نوشتم[.



93

204  آینۀ‌پژوهش
سال‌34،شمارۀ 6

بهمن و اسفند140۲ ‌

[ــــالـــهقم] نسخه خوانی )نسن

دربل بوستان چاپی آمده است: چو شبنم بیفتاد مسکین و خرد / به مهر آسمانش به عیوق برد

:97
من الاعجوبه: فقیر حقیر محمد‌هادی ]مازندرانی[ در راه هند شـخصی دیدم که دسـت و پا داشت؛ 

اما حس و حرکت درو نبود، و در وقت رفتن چون عرّابه می‌غلطتید، و سینه و پهلو حرکت می‌کرد، 

و در‌واقع چیزی چنین غریب در کتب به نظر نرسیده بود. از این جهت این قلمی شد. 
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99: متنی در‌باره مسجد‌الحرام:
بباید دانسـتن که کعبه را چهار رکن اسـت، و چون کسـی طواف کند، رکن اوّل وی، رکن عراقی اسـت و 

او رکنی اسـت که حجر‌الاسـود در اوسـت، و او را رکنی اسـت که امیر‌المؤمنین علیّ بن ابی‌طالب علیه 

الصلاة و السلام در او متولد شده. و چون از این رکن تجاوز کنیم، رکن شامی است که اهل شام درو نماز 

گذارند، و ما‌بین این دو رکن مقامی است که شافعی در او نماز کند، و اکثر اهل مکه شافعی می‌باشند، 

و ما‌بین این دو رکن دروازه خوانه ]خانه، مسجد‌الحرام[ است ]باب بنی‌شیبه[ و آب زمزم و مقام ابراهیم 

نیز در اینجاست. و چون از رکن شامی بگذریم، رکن مغربی است که اهل مغرب رو به او کنند؛ و ما‌بین 

رکن شامی و رکن مغربی، مقام نماز حنفی است، و اکثر ترک و هندی اقتدا به حنفی کنند، و میزاب که 

مشهور به ناودان زرّین است و حِجر ـ به کسر ح و سکون جیم ـ ما‌بین این دو رکن‌اند، و حنفی و شافعی 

در موسم و غیر‌موسم کثرت و ازدحام دارند، و چون از رکن مغربی بگذریم، رکن یمانی است که قبله اهل 

ت دارد، و نماز جماعت 
ّ
یمن است، و ما‌بین رکن شامی و یمانی موضع صلاة مالکی است و عدد اینها قل

ایشـان از ابتدای موسـم است، و مستجار که دری است بسته در ما‌بین این دو رکن می‌باشد، و ما‌بین 

ت‌اند.
ّ
رکن یمانی و رکن عراقی که بعد از اوست، حنبلی است و آنها در نهایت قل
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100: اشعاری پراکنده از حافظ و دیگران، و از آن جمله این است:

نروددیده بی درد به طــــــــوف در جانان نرود  نمکدان  پهلوی  به  زخم  بی  سینه 

صباح  که  به  کنم  امروز  کسی  بی  از   هیچ‌کس همره تابــــــــوت غریبان نرود گریه 

به خط الفقیر الحقیر المذنب ... ملا مظفرخانی

یک مهر هم در این صفحه در کنار اشعار با این عبارت دیده می‌شود: افوّض امری الی الله محمدرضا

114: اشعاری از فردوسی در‌باره رستم و اسفندیار و نیز گزیده اشعار او علیه زنان، از جمله:

زنانچنین اســــــــت مهر و وفــــــــای زنان  اژدهــــــــای  دم  در  مــــــــرو 

 که رســــــــم زنانســــــــت کم کاستیزن انــــــــدر جهان کم کند راســــــــتی

درمجموع 16 بیت از اشعار فردوسی علیه زنان در این فریم آمده است.

115: اشـعاری از رجـز حضـرت امیر‌المؤمنین علیه السالم در میدان جنگ و رجزی از مالک اشـتر. 

اشعاری روان و به سبک شاهنامه است. نام شاعر نیامده است.
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116: مانند بسـیاری از صفحات، اشـعار پراکنده‏‌ای است؛ برخی از سعدی، متنی از خواجه عبدالله و 

ابیاتی از شاعران محلی مشهد، از جمله مقیما الاحسان المشهدی یا مجنون المشهدی. 

لمجنون المشهدی: 

بر‌نداردرخســــــــار بپوش تا که خورشــــــــید  نســــــــخه  تــــــــو  روی  از   

وصلت  اشــــــــتیاق  ز  نداردمردیــــــــم  خبــــــــر  او  که  طرفــــــــه  این   

لمقیما الاحسان المشهدی:

تو  ز قماش سخن  توپیداســــــــت دو‌رنگی  دهن  در  زبان  رعناســــــــت  گل  برگ   
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117: اشـعاری از عطار، وحشـی و تک‌بیت‌هایی از صائب و حافظ و جامی و گاه اشـعاری به عربی. این 

بیت از صائب است:

صائب  حجابی  معشوق  جانب  از  ماســــــــتنیست  بی‌پردۀ  دیدۀ  ما  دیده  پردۀ   

 این بیت هم از اوست:
ً
و ظاهرا

محال  است  خیالی  نقاش  اندیشه  و  افتدنقش  تصویر  آیینــــــــه  در  تصویر  عکس 

در فریم 118 نیز گزیده‌ای از این قبیل اشعار آمده است؛ از جمله اشعاری از محمد صوفی: 

می‌ماندای شــــــــاه، نه تخت و نه نگین می‌ماند زمین  گــــــــز  دو  یک  تو  به  آخر   

را  درویشان  کاســــــــه  و  خود   خالی کن و پر کــــــــن که همین می‌ماندصندوق 

و این بیت:

 کاش روی قفســــــــم جانب صحرا می‌کردبرگرفته اســــــــت دلم، خانۀ صیاد خراب 

126: متن عجیب به آلفتها ـ داش‌مشدی‌ها ـ اصفهانی. دانش‌پژوه نوشته است در فهرست گوید 

این را در راهنمای کتاب چاپ کرده است. در فریم 156 هم توضیحی در این‌باره آمده است.

128: چند متن در این صفحه است؛ از جمله این حکایت:

نقل اسـت که شـخصی گندم به آسـیا برده که آرد کند. آسـیابان گفت: امروز میسّـر نمی‌شود. این 

شـخص گفت اگر نکنی، ترا دعای بد کنم. گفت: مگر تو مسـتجاب‌الدعوه‌ای؟ گفت: آری. گفت: پس 

دعا کن تا گندمت آرد شود.
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در ایـن صفحـه، متنـی هم در‌باره آمـوزش خواندن صیغه نکاح ـ به شـکل‌های مختلف ـ و در چهار 

 با عنوان صیغ النکاح ـ در این موضوع است.
ً
صفحه مفصل است. در‌واقع، یک رساله ـ مثلا

130: نامه مکتوبی که در‌باره اوصاف ذمیمه حاکمی نوشته شده است:

آن‌کـه در مـدت زندگانی نامطبوعش یک لحظه به یک آه دردمندان و قاصد نفرین مسـتمندان از 

تطاول و تعدّی طبع غدّار و دست انداز نفس سرکش مردم آزارش از پای ننشسته و پیوسته شیشه 

ناموس صاحب‌سیرتان و قاروره نیکنامی عفیفان را به سنگ تهمت و افترا بی اندیشه و بی محابا 

شکسـته، آن‌که در ایام حیات نامرغوبش هرگز شـیوه عقوری و روش عقربی فراموش نسـاخته و 

همیشـه درون صاحـب دلان را بـه نیش زهرآلوده زبان مجروح سـاخته، آن‌که وجوه نامحمودش 

صش معدن مکر و حیله و دستان، آن‌که صیت عدل 
ّ

منبع انهار بغی و عصیان، و شخص نامتشخ

و دادش حلقه در گوش حجّاج و شـدّاد کشـیده، و آوازه صداقت و دادش ابولهب را بر آتش لجاجت 

 لسـماء النحوسـة و الدناءة 
ً
نشـانیده، جامع الاوصاف الذمیمه، حاوی الافعال الردیه، اعنی زحلا

و الـرداءة و البلاهـة و السـفاهة و الرزالة و الجهالة و الحماقة و الخرافـة و الحموضة ... .کفر الدین 

ا، لایزال بر مسند تزلزل حال و توسع بال متمکن بوده، مزرع آمالش از جویبار ... برق آه حسرت 
ً
سَلِق

سرسبز و گلشن اقبالش از نسیم سموم دشت حرمان شکفته باد، و جسم بد به نشو و نمای بید 

مجنون حدیقه دولتش برَساد.

:132
متنـی در یـک صفحـه بلند در‌باره آغاز بت‌پرسـتی میان انسـان‌ها بـا عنوان »ذکر کلمـه‌ای چند در 

اختلاف ادیان مردم و عبادت اوثان و ابتدای امر«. منبع را نگفته اسـت و شـاید هم نوشـته بود و 
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بعد خودش یا دیگری محو کرده است )نگاه کنید به آخر متن در تصویر(.

135: اغلب در جُنگ‌ها، صفحه‌ای اختصاص به بیان تاریخ وفات شماری از عالمان و شاهان و امیران 

دارد. این کار برای تسهیل دیگران بوده است تا این تاریخ‌ها را دم دست داشته باشند یا حفظ کنند. 
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در اینجا هم یک صفحه روشن از این تواریخ دارد )در پایان یک کلمه »کشکول« آمده است که شاید 

اشاره به مأخذ آن باشد(. بیت زیبا و مناسبی هم بالای این جدول آمده است:

هستی  شهر  از  پیوســــــــته   بــــــــه ملک عدم از پــــــــی هم قوافلدوانست 

136: اشعاری در ستایش امام علی )ع( است و یکی از آنها از خود کاتب است:

لراقمه راحح ]بدون نقطه[

بلندش  اوصــــــــاف  ز  من  گویم  کســــــــی کو را علــــــــی الله خواندشچه 

چند یادداشت طبی نیز در این صفحه آمده است. مقصود از یادداشت‌های طبی، نسخه‌پیچی‌هایی 

اسـت که اغلب منسـوب بـه اطبای معروف و با‌تجربه اسـت. مواردی در صفحـات بعدی هم آمده 

است.
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137: در اینجا هم تعدادی یادداشـت‌های طبی در‌باره دسـتور‌العمل‌های سـاخت داروهای سنتی 

بـرای بیماری‌هاسـت. اشـعاری هـم از جامی و برخـی هم بدون یاد از شـاعر دارد که البته شـماری 

شاعرش معلوم است؛ مانند این شعر مولوی: 

مدار  کج  جهان  این  اســــــــت  زارسبزوار  و  خوار  وی  در  بوبکریــــــــم  چو  ما   

و یک رباعی منسوب به حافظ )در دهخدا هم زیر تعبیر »فعال ما یرید«( و دست‌کم بیت دوم آن از 

ابن‌یمین است: )قطعات، شماره 213(

قضا  سجاده  ســــــــر  بر  نشسته  رسیدرندی  ســــــــروری  مرتبۀ  به  دگر  خری   

یُراد  من  مفعول  که  مدار  روا  یریدشــــــــاها  ما  فعّــــــــال  تو  روزگار  به  گردد   

و این بیت:

شفاســــــــتمثنــــــــوی قانون طب اولیاســــــــت  وی  در  را  امراض  جملۀ   

138: بندی در‌باره ادیان و فرقه‌ها. در قسمت اسلام، از معتزله و جبریه و صفاتیه و اشعریه و کرامیه 

و وعیدیه و شیعه و امامیه و ... یکی دو خط شرح آمده است. کل یادداشت فقط یک صفحه است. 
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از فریـم 138 ـ 142: متنـی باعنـوان »تسـخیر کواکـب« آمده اسـت. از فریـم 142 تا 150 هـم در‌باره 

طلسمات است. در فریم 150 دو طرح گرافیکی هم آمده است:

153: در ایـن فریـم در یـک صفحـه )و در فریـم 156 و بعـد از آن هم فریم 165( به خـط جدید و قلم 

آبی‌رنـگ ]مثـل قلـم بیـک[ و برخی هم بـا مداد، فهرسـتی از یادداشـت‌های جنـگ محمد‌هادی 

مازندرانـی، یعنـی همین جنگ آمده اسـت. عناوین کوتاه و فهرسـت‌وار اسـت )البته جنگ ادامه 

 این صفحه لای نسخه بوده که اینجا قرار داده شده است و عکسش در این تصویر در 
ً
دارد و ظاهرا

فریم یاد‌شده آمده است(.

در صفحه راسـت فریم 153 دو یادداشـت تاریخ‌دار هم آمده است؛ اولی ذیل نگارش حدیثی از امام 
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صادق )ع( است:

محرّر هذا الحدیث الشریف محمد قاسم خوانساری به فرموده اخ الاعزّ الاجل شیخ محمد جعفر، 

أیّده الله تعالی بتأییداته ان شاءالله تعالی بتاریخ 18 شهر ذی‌قعدة الحرام 1106.

متنی هم از جامع الاخبار صدوق )کذا( آورده و در پایان نوشـته اسـت: تمّت. نقل من خط الاسـتاد 

الفاضل مدّ ظله العالی فی سنة 1114.

 سـفید اسـت و تنها یادداشـتی روی آن چسبیده شـده که کاتب آن بر اساس 
ً
155: این فریم تقریبا

سواد یک وقف‌نامه، نظرش را ـ بدون تاریخ ـ در‌باره تولیت شخصی از آن خانواده بیان کرده است:

167: متنی که گویی در ابتدای نامه شـخصی به بزرگی اسـت. تعبیر خود کاتب این است که »از روی 

خط ... میر عماد ... نقل کرد«. 

بنده قدیم بر جاده عبودیت مسـتقیم، به عزّ عرض مقیمان آسـتان بندگان نواب مسـتطاب فلک 

جناب عالمیان مآب نصفت و عدالت پناه عظمت و شوکت دستگاه عون الضعفاء ماده نعمت امان 
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و امان، برگزیده الطاف سبحان، من نگویم و لیک داند عقل / کین طراز لباس دولت کیست، اعنی 

بندگان خلد اللهم سبحانک ظلال سلطانه علی ما اراد و تمناه می‌رساند که.

و بعد زیر آن نوشته شده است: این دو سطر را از روی خط جناب استاد یگانه میر عماد علیه الرحمة 

و المغفرة نقل کرد، ولی مجال اتمام سطور در این نشد.

زیر یادداشـت بالا باز صفحه دیگری مشـتمل بر حدیثی از کتاب جوامع الجامع نقل شـده و در انتها 

نوشـته شـده است: کتب فی صبح یوم الخمیس السابع و العشرین من شهر جُمیدی الاولی فی 

بلـدة جرفادقان من شـهور سـنة 1158 ثمان و خمسـین و مائة بعد الف من الهجـرة الطیبة، علی 

هاجرها و آله الف ثناء و تحیة.

یادداشـت دیگری زیر آن آمده از روی »خط شـریف سـید داماد قدس سـره« )در‌باره خواندن سوره 

انعام توسـط هفت نفر بر بالین بیمار، به همراه یک دعا( و در پایان تاریخ کتابت را این‌طور نوشـته 

اسـت: و کتب فی عصر یوم الثلثاء السـابع من شـهر ذی قعدة الحرام من شـهور سنة 1164 اربع و 

ستین بعد مائة و الف من الهجرة الطیبة، علی مهاجرها الف ثناء و تحیة.
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168 ـ 170: رساله‏ای در علم کیمیا و سیمیا و .... به صورت اوراقی روی کاغذهای این جُنگ چسبانده شده 

است. آیا پشت این صفحه‌ها هم نوشته‌ای بوده است؟ در فریم‌های بعدی رساله‌هایی و قطعاتی در 

کیمیا، طلسمات، ادبیات، و حکمت و طب است و اغلب از روی کتاب‌ها برداشته شده است. 

فریم 180 و 181: دو صفحه، در تاریخ سلسـله صفویه )تا قبل از تشـکیل دولت صفوی( اسـت و در آن 

از کتاب ملاابوبکر طهرانی و کتاب او در‌بارۀ تاریخ ترکمانان یاد شده است. 

در فریم 182 بندی از کتاب لذة النسـاء ... هندی آمده اسـت. فریم 183 ـ 186 غزلیات بدون ذکر نام 

شاعر است. از فریم 186 تا192 بندهایی از عجایب المخلوقات است. 

در حاشـیه فریم 192 اشـعاری نوشـته شـده و زیر آن آمده اسـت: کتبه حقیر الفقیر العبد المذنب 

کمتریـن محمـد بن حاجی محمد مفید 1213. در فریم‌های بعدی هـم به همین ترتیب صفحاتی 

از آثار مختلف، جدا شـده و روی این برگ‌ها چسـبانده شـده اسـت و مطالبی روی آنها نوشته شده 

اسـت. گاهی هم به دلیل کهنگی برگ‌ها، به نظر می‌آید عین صفحات از کتاب‌های دیگر کنده شـده 

و اینجا چسبانده شده است.

198: اشعار و یادداشت‌هایی از شعرای مختلف است. ذیل شعری با مصرع »خدا گر مصلحت داند 

گشاید کار دل تنگی«، نوشته است: کتبت هذه الابیات من کتاب فاضل الکامل العالم الذی العلوم 

ه. باز ذیل اشـعاری به عربی 
ّ
باقـر ]؟[ الرشـید الزکـی العارف التقی مولانا محمـد طاهر ادام الله ظل

در مدح امیر‌المؤمنین )ع( نوشـته اسـت: »سـمعت من استاذی دام ظله حاجی محمد‌طاهر«. در 

همین صفحه بیتی از شاپور و بیتی از کلیم آمده است. 

198 ـ 206: حکایاتی از تاریخ اسالم و روایاتی از صدوق و کعب الاحبار و جز آن اسـت. آغازش نوشـته 

اسـت: محمد بن محمد بن عوفی بخارایی می‌گوید روزی در مسـجد نیشـابور ...؛ در‌واقع، حکایت 

در حکایت است و هر کدام با »گویند« آغاز می‌شود.

208: فهرستی از مصنفات خواجه نصیر‌الدین طوسی است و در پایان آمده است: تاریخ وفاته طاب 
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ثراه سابع عشر من ذی الحجه سنة اثنین و سبعین و سبعمائه وقت غروب الشمس فی ... .

209: یـک اسـتفتای فقهـی اسـت و از انتهای آن بر‌می‌آیـد از علی بن عبدالعالـی یعنی محقق کرکی 

پرسـیده شـده است. برگی که اینجا چسبانده شـده، معیوب بوده است؛ اما سعی شده آنچه از آن 

باقی مانده، روی این کاغذ چسبانده شود. 

210 ـ 211: رساله خراجیه که بعد از نوشته کرکی و شیخ ابراهیم قطیفی نوشته شده است. می‌دانیم 

مقدس اردبیلی این مباحث را دنبال کرده و رساله‏ای هم دارد. در فریم 212 نیز یادداشت‌های فقهی 

فق اطباء 
ّ
از برخی از کتاب‌ها مثل ذِکری و دروس درج شـده و یک متن طبی کوتاه هم آمده اسـت: ات

د من ستة اشیاء: کثرة الجماع، و قلة النوم فی اللیل، 
ّ
الفارس و الروم و الهند، أن جمیع الامراض یتول

و کثرة النوم فی النهار، احباس البول، و أکل الطعام علی الشبع، و شرب الماء فی اللیل. مدرس!
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214: چند یادداشت و شعر، از جمله چند تاریخ تولد:

تاریـخ ولادة العبـد العاصـی الراجی الی رحمـة الملک الغفار محمد باقر التونـی علی ما کتبه جدّی 

المغفور مولانا اسحاق فی سابع شهر ذی حجة من شهور سنة ثلث و اربعین بعد الالف.

تاریخ ولادت فرزندی رقیه شب اول محرم الحرام سنة 1099.

ولادت فرزندی اعزّی محمد‌محسن طوّل الله عمره اخر شب بیست‌و‌یکم شهر صفر 1101.

تاریخ ولادت فرزندی محمد‌حسین شب جمعه چهارده من شهر جمادی الاخره سنة 1104.

تاریخ ولادت قرة الفوادی محمد‌باقر در ... ]رمضان[ المبارک من شـهور سـنة اربع و عشـرون و ... 

]روی بقیه برگی چسـبانده شـده اسـت کـه در آن محمد‌رضا الامامی المدرس ابـن محمد مؤمن 

نوشته است که تفسیر خزائن الانوار را تألیف کرده است(.

241: روایت صدوق »کلمة لا اله الا الله حصنی ...« بسـیار زیبا و خوش‌خط که در 27 صفر 1282 در 

جوار حضرت عبدالعظیم »با کمال کسـالت و ملالت در محضر نورچشـمی محمد‌باقر میرزا حفظه 

الله تیمنا و تبرکا تحریر« شده است. 
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243: متن با عبارت »من الخلکان« در‌بارۀ یحیی بن معاذ رازی، در‌باره حقیقت محبت آمده است؛ 

همین‌طور دو ـ سه متن دیگر و در‌نهایت نوشته شده است: این چند کلمه در سهرند نوشته شد 

در وقتی که متوجه آگره بودم. حرّره العبد الاقل نظام رستمداری بتاریخ سنه 1037.

تاریـخ ایـن یادداشـت بسـیار قبل از زمانی اسـت که خـود محمد‌هـادی مازندرانی مطالبـی در آن 

نوشـته اسـت. این نشان می‌دهد جامع این مجموعه، این قبیل اوراق را که می‌یافت، در این دفتر 

می‌چسـبانده اسـت )یادداشـت‌های او چنان‌که در مورد بعدی خواهد آمد، سـال 1113 و حوالی آن 

است(.
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249: یـک صفحـه کامـل دعا به خـط محمد‌هادی بـن محمد‌صالـح مازندرانی با تاریـخ 6 رمضان 

المبارک 1113 )در منابع شـرح‌حال وی، از خط زیبای او سـخن گفته شـده اسـت(. بیتی هم بالای 

صفحه از علی‌نقی کمره‌ای آمده است.

261: روایتی از کتاب فضائل امیر‌المؤمنین )ع( ابن شـاذان توسـط محمد‌مؤمن مازندرانی در نهم 

محـرم 1086 در ایـن مجموعه، یعنی جنگ محمد‌هادی کتابت شـده اسـت و او تصریح به آن کرده 

است. پیداست مطالب روی برگی بوده، مهر کاتب را هم داشته و بعدها آن را در اینجا چسبانده‌اند. 

بخشی از مهر محمد‌مؤمن از بین رفته است. 

 حسب الاشاره شیرازه 
ً
 و تعظیما

ً
ه معظم زادها الله تعالی شرفا

ّ
به تاریخ 9 شهر محرم الحرام در مک

بند مجموعۀ اهل وفا و سـردفتر محفل مودت و صفا اعنی مولانا محمد‌هادی صاحب مجموعه، 

این دوره گرد کشـور الفت و وداد و محروم محافل مؤانسـت و اتحاد محمد‌مؤمن مازندرانی مجاور 

بیت الله الحرام به تسوید این صفحه مبادرت نمود که یادگار را شاید؛

ماندیادگار ما در این گلشــــــــن غم بسیار ماند دیوار  بر  دود  نشان  اما  رفت،  شعله   

المأمور معذور سنة 1086.
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در همین فریم سه رباعی به لهجه طبری هم آمده است )حاشیه عکس(. )این اشعار را دانش‌پژوه 

در فهرست: 536/16 خوانده و متنش را آورده است(.

فریم 261 تا 267: اوراقی از رساله‌های مختلف در این دفتر آمده است که البته نوع خطوط و محتوا 

مختلف اسـت. دو صفحه اخیر در‌باره حج‌گزاری ابوبکر در سـال نهم و اعلام آیات سـوره برائت است 

 المفتاق 
ً
و در پایان نوشـته اسـت: نمّق هذه الاسـطر بیمناه الداثرة اقلّ العباد عملا و اکثرهم زللا

الـی رحمـة ربّه الهادی محمد شـفیع بن محمد علی اسـترآبادی تغمدهمـا الله بعفوه و غفرانه و 

اسـبل علیهما بحال فضله و احسـانه، تذکرة للاخ الفاضل الکمال العالم المؤید بجنود التوفیق و 

ه علی صراطه المسـتقیم و ادام 
ّ
الشـارب الرحیـق التدقیق و التحقیـق نظام الدین احمد ثبّته الل

علیه افضاله بمنّه العمیم فی 14 شـهر شـعبان المعظم من شهور سنة ثلث و ثمانین بعدی الف 

.1083 
ً
 و آخرا

ً
ه اوّلا

ّ
من الهجرة الشریفة و الحمد لل
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268 تـا 275: صفحاتـی از کتاب‌های مختلف در این دفتر آمده اسـت یـا از روی آن صفحات، مطالب 

منتخب روی اوراقی نوشته شده و اینجا آمده است. در فریم 275 متنی در‌باره سال تولد و درگذشت 

خواجه نصیر‌الدین طوسی آمده نقل شده و زیر آن نوشته شده است: »هکذا نقلتُ من خط الشیخ 

العارف الکامل بهاء الملة و الدین العاملی حیث کتب فی ظهر اشاراته«.

آن عبارت که اصلش به خط شیخ بهایی بوده ـ و یک رباعی هم از او دارد ـ این است:

ولـد الامـام العلامـة افضـل المتأخریـن و سـند المحققین فرید عصـره و وحید دهـره، مصنف 

دّس سـرّه القدوسـی، یوم السـبت 
ُ
هذا الکتاب نصیر الملة و الدین محم د بن محمد الطوسـی ق

حادی‌عشـر جمادی الاولی سـنة سـبع و تسعین و خمسمائة طلوع الشـمس و الطالع الحوت، و 

دّس الله نفسـه الشـریف آخر نهار یوم الاثنین ثامن عشر ذی الحجه وقت مغیب المشس 
َ
ی ق

ّ
تُوف

ببغداد سـنة اثنی و سـبعین و سـتمائه هجریة، و دفن بالمشـهد الکاظمین علی سـاکنه آلاف 

التحیة و السلام اکرم الله مثواه و سقی ثراه.

لکاتبه عفا الله تعالی عنه:

 یابی ز خداوند به هر لحظه بشــــــــاراتای سالک اگر راســــــــت روی نهج اشارات

بزدایی  کــــــــدورت  ز  آینــــــــه دل   معنی همه دریابــــــــی بی لفظ و عباراتگر 

یک شرح‌حال هم برای ابن‌سینا با همین خط آمده است که بسا این هم از شیخ بهایی باشد:

ســــــــینا  ابوعلی  الحــــــــق   در شــــــــجع ]373[ آمد از عدم به وجود.حجة 

در شصا ]391[ جمله علم حاصل کرد / در تکز ]427[ کرد این جهان بدرود

ثالـث حکماء المشـاء ابوعلی الحسـین بن عبدالله سـینا، ابوه رجل من بلخ، و نقـل الی بخارا فی 

ایام الامیر السـعید نوح بن منصور، و اشـتغل بالتصرف و تولی العمل بقریة یقال لها حرمین من 

ضیاع بخارا و هی من  امهات القری، و بقریه یقال لها اخشـنة، تزوّج ابوه منها امرأة اسـمها سـعادة 

و ولد ابوعلی بهذه القریة فی صفر سـنة ثلث و سـبعین و ثلثمائه، و الطالع السـرطان درجة شرف 

المشـتری و القمر علی درجة شـرفه، و الشـمس علی درجة شـرفها، و الزهرة علی درجة شرفها، و 

سـهم السـعادة من درجة التاسع و العشرین من السـرطان، و سهم الغیب فی اوّل السرطان مع 

سهیل و شعری الیمامة والله اعلم.
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286: اجـازه‏ای بـه خط خـود محمد‌هادی بن محمد‌صالح مازندرانـی از اول رمضان المبارک 1115 با 

مهر او.

لقـد قـرأ العالـم العالم التقی النقـی الصالح الـورع المتقی مولانا احمـد الفیروز‌آبـادی من توابع 

کرمانشـاه کتب الی .... ]دو ـ سـه کلمه محو شـده[ علیهم السالم هذا الکتاب المستطاب، و تدبّر 

فیـه و اطّلـع علی ما فیه مـن النکات بقدر الطاقة، و أجزتُ له ـ زیدت تأییداته ـ أن یروی عنی جمیع 

الاخبـار و هـذا الکتاب مع غایـة الاحتیاط، و أنا المذنب محمد‌هادی بـن محمد‌صالح المازندرانی 

تحریرا فی غرة شهر رمضان المبارک 1115.
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293: عبارتی که بیشـترش نسـب‌نامه یکی از سـادات است و اولش می‌نویسد: »قد انتقل الی و انا 

الاقلّ عبدالله بن محمد بن امیر اسماعیل بن امیر عمادالدین بن امیر حسن بن سید جلال‌الدین 

بن سید مرتضی ابن سید امیر حسین بن سید شرف‌الدین بن سید حسن بن سید شرف‌الدین 

بن محمد ... تا علی بن ابی‌طالب علیه و علیهم السلام«. آیا مقصود این است که این نسخه به او 

منتقل شده است؟ کنارش هم رباعی با تعبیر »لراقمه«:

چکنم  جهالت  کــــــــدورت  به  ربّ  کفــــــــر و ضلالت چکنم یا  و  با معصیت   

نیم  تو  لطف  ز  نومیــــــــد  که  چکنمهرچند  خجالت  با  حســــــــاب  روز  در   

304: یادداشتی به نقل از علاءالدوله سمنانی به این شرح است:

للاسـتاد زین‌الدین ابی‌القاسـم القشـیری رحمة الله علیه تعریکا لصاحب من اصحابه حین رأی 

تردّده عند احد من أهل الفلسفة و أظنّ أنه امام الحرمین و الاخر عمر الخیام:

معشــــــــر  عن  الاخوة  الشــــــــفاقطعنــــــــا  کتاب  بهم مــــــــرض من 

بأقوانا  اســــــــتهانوا  کفیفلمــــــــا  حتــــــــی  الله  الی  رجعنــــــــا   

المصطفافماتــــــــوا علی دین رســــــــطالیس  ملــــــــة  علی  مُتنــــــــا  و   

نقلـت هـذا مـن الخط المبـارک للشـیخ العالم العـارف الشـیخ رکن الملـة و‌الدیـن علاءالدولة 

السمنانی قدس سره. و هذا صورة خط الشیخ عبدالرحمن بن الشیخ المحقق ابی‌یزید الخلخالی 

ثم القزوینی.

اشـعار بـالا به اشـخاص دیگری هم منسـوب شـده اسـت و در کلمـات آن هم متفاوت نقل شـده 

 به جای »متنا«، »وعشـنا« آمده اسـت یا به جای »بأقوالنا«، »بتوبیخنا« آمده اسـت. 
ً
اسـت؛ مثلا

پای ابوسـعید ابوالخیر و ابن‌سـینا هم در این داسـتان هسـت و جایی هم اصل آن به قاضی مصر 

»زین‌الدین ابومحمد عبدالکافی سبکی شافعی« منسوب شده است.



آینۀ‌پژوهش  204
 سال‌34،شمارۀ 6
بهمن و ‌اسفند140۲ ‌

[ــــالـــهقم] نسخه خوانی )نسن

114

ی الشریف 
ّ
308: یک فایده از روی یک برگی در اینجا چسـبانده شـده اسـت و در آن آمده اسـت: تُوف

برکات سنة احدث و ثلاثین و تسعمائه، و فی ایامه و ایام ابنه ابی نُمیّ انتقل ملک مصر الی ملوک 

بنی عثمان و ذلک فی سـنة اثنتین و عشـرین و تسـعمائة، و اول من ملکها منهم و هو عاشرهم، 

السلطان سلیم بن السلطان بایزید ... .

309: روایـت بلنـدی در‌بـاره گفتگوی ابن‌ابی‌العوجاء و امام صادق )ع( آمده اسـت و زیر آن نوشـته 

شده است: هذا الخبر الشریف مذکور فی کتاب التوحید فی باب حدوث العالم، و لم یوجد فی اکثر 

النسـخ الصحیحة من هذا الکتاب، و لکن نقلناه من نسـخة نقله من نسـخة قدیمة صحیحة من 

جملة کتب الشیخ البهایی تغمد الله تعالی.

310: نسـب‌نامه شـاه اسـماعیل تا امام کاظم علیه السالم؛ همان نسـب‌نامه‌ای که در اوایل دوره 

صفوی شهرت یافته است.
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614: لغزی از سلطان العلماء
من افکار سـلطان العلماء نواب خلیفه سـلطان: عجب عددی دیدم در فارسـی، با آنکه مسـاوی نه 

بـود، نصـف پنج بود، و عجب‌تـر آنکه چون ملاحظه کردم، نصف نه بود. نیـز طرفه‌تر آنکه چون به 

شمار در آوردم، پنجاه‌و‌پنج بود. چون نیک تأمل کردم، زیاد از پنج نبود. چون پنجاه بر او افزودم، باز 

پنجاه‌و‌پنج بود. چون پنجاه از او نقصان کردم، نصف ده شد. غریب‌تر آنکه از پنجاه، از پنجاه‌و‌شش 

کم نبود و مع هذا خمس پنجاه بود. لطیف‌تر آنکه دو خمس پنجاه‌و‌نه بود. تازه‌تر آنکه سه خمس 

پنجـاه بود. عجیب‌تر آنکه عشـر او نیز بود. مضحک‌تر آنکه اوسـط را بر خمـس پنجاه افزودم، پنج 

بود. چون بر خمس دیگر افزودم، نه شد. چون بر خمس دیگر افزودم، هشت شد. چون بر خمس 

دیگر افزودم، هفت شـد. چون بر خمس دیگر افزودم، شـش شـد. دیگر‌باره بر خمس او افزودم، 

پنج شـد. خمس پنجاه از او کم کردم، چهار شـد. خمس دیگر از او اسـقاط کردم، سـه شـد. خمس 

دیگر اسقاط کردم، دو شد. خمس دیگر اسقاط کردم، یک شد. اعجب العجایب آن که دو ثلثی از او 

مساوی اوست و ثلث او به اضافه او مساوی اوست. فتأمّل.
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366 ـ 368: رساله در اینکه چرا فاطمه زهرا )س( را فاطمه نامیدند. 

 متوفای 1311 ق( به شیخ حسین ابن المرحوم آخوند 
ً
408: اجازه‌ای از لطف‌الله المازندرانی )ظاهرا

ملامحمد صادق که باید متأخر باشد و در این جنگ به خط خود ملالطف الله نوشته شده است.
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